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  چكيده
تنها بر  بيت (ع) است. اين تأثيرگذاري نه يكي از منابع تأثيرگذار بر متون عرفاني، سيره اهل

انـد را نيـز    شـده  متون عرفاني شيعي بلكه متـون عرفـاني كـه توسـط اهـل سـنت نوشـته       
التعرف را به زبـان    بخاري كه انتساب به اهل سنت دارد، كتاب شرح گيرد. مستملي دربرمي

التعرف  بيت (ع) پرداخته است. يكي از كتبي كه شرح فارسي نوشته و در آن به منقبت اهل
 مـذهب و  شـافعي  باوجوداينكـه  الاوليا عطار اسـت. عطـار نيـز    بر آن تأثيرگذاربوده، تذكره

 بيـت  اهـل  سـتايش  و مدح الاوليا، به ست، با هرمجالي در تذكرهراشدين ا خلفاي ستايشگر
است و نتايج پژوهش حاكي  تحليلي- اين پژوهش، توصيفي روش .پردازد مي) ص( پيامبر

 اين اند؛ پرداخته (ع) بيت اهل منقبت به آثارشان در بخاري و عطار،  مستملي از آن است كه
هـا، از   بسا كه عطار در اين روايـت  چه و است روايي و تاريخي مستندات اساس بر مناقب
 اند برآمده درصدد و است عطار، آزادمنشانه تعرف بهره جسته است. نگاه مستملي و شرح 

  .كنند نزديك يكديگر به را مذاهب و گذاشته كنار را اي فرقه هاي درگيري كه
  الاوليا، شرح تعرف. بخاري، تذكره بيت (ع)، عطار، مستملي اهل :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

اي است كـه تحـت تـأثير      هاي آغازين پس از اسلام، شيوة زاهدانه عرفان و تصوف در سده
گرفته و اين روند، در سير تكامل خـود، بـه    بيت (ع) شكل سيره و اقوال پيامبر (ص) و اهل
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از قرن سوم هجري به بعد، صوفيان و عارفان  تصوف و عرفان اسلامي منجر گرديده است.
اند كه مبنـا و اسـاس ديگـر     هايي زده تبيين مفاهيم عرفاني دست به نگارش كتابدر جهت 

ترين و نخستين آثاري كه در جهت تبيين  اند؛ يكي از مهم متون عرفاني در قرون بعدي شده
ابـوبكر   "التصـوف  لمذهب التعرف"عرفان و تصوف اسلامي به نگارش درآمده است، كتاب 

  نويسد: مه شرح التعرف ميدر مقد كلابادي است؛ محمد روشن
اين كتاب كه به زبان عربي تأليف شده است، باوجود اختصار و ايجاز از همان روزگار 

لَـولا التعَـرُّف لمَـا عـرفِ     : «انـد  تأليف، چندان نام و آوازه يافت كه در وصف آن گفتـه 
شرح  هاي متعددي بر آن نوشته شد؛ ازجمله به سبب اهميت اين كتاب، شرح ».التصَوف

بخاري،  هـ.ق) (مستملي434بخاري (متوفي  مستملي  عبداالله محمدبن بن اسماعيل ابوابراهيم
  ).12- 5/ 1: ج1363

عنوان نخستين اثر عرفاني به زبان فارسي، بر آثار بعـد از خـود    التعرف، به همچنين شرح
  .الاوليا عطار است تأثيرگذار بوده است؛ يكي از آثار متأثر از اين اثر، تذكره

خـود، از منـابع بسـياري     عطار، عـارف قـرن هفـتم هجـري، عطـار در تـأليف كتـاب       
ــره ــار از   اســت؛ باتوجــه  جســته  به ــذيري عط ــر، تأثيرپ ــن اث ــه بررســي پژوهشــگران اي ب
هـاي خـود، از    المحجوب، رساله قشيري و... تأييدشده است؛ فروزانفـر در پـژوهش   كشف
الاوليا مقدم است نام بـرده و   نگارش تذكره عنوان متني كه ازنظر زماني بر تعرف تنها به شرح

كـاربرد جمـلات مسـجع    المحجـوب در   و كشـف  الاوليـاء  حليـة به تأثيرپـذيري عطـار از   
هاي اخير، پژوهشگران و  ). در سال11: 1389فرد،  است (روضاتيان و ميرباقري كرده  اي اشاره

  الاوليا پرداخته تذكرههاي بيشتري درخصوص منابع مورداستفاده عطار در  محققان به بررسي
: 1389كرده است (روضـاتيان و ميربـاقري،    و به تأثيرپذيري وي از كتاب شرح تعرف اشاره

10.(  
بـر قـرآن كـريم و سـيره و      كتب عرفـاني، عـلاوه   در مبناهاي مهم و موضوعات از يكي

اسـت؛ ازآنجاكـه    و دوستي با ايشان )ع(بيت  اهل سخنان و سيره سخنان رسول اكرم (ص)،
(الشـيبي،  » تصوف و تشيع با تاريخ اجتماعي ايـران بعـداز اسـلام ارتبـاط ناگسسـتني دارد     «

بيت (ع) در آثار صـوفيانه   : مقدمه)، در بررسي كتب عرفاني، تأثير و تأثرات سيره اهل1374
دنبال قضـاوت درخصـوص نگـرش مؤلـف كتـاب       فارسي حائر اهميت است. اين مقاله به

هـا بـه    بـه انتسـاب آن   توجـه بيـت (ع) با  نسـبت بـه اهـل    "وليـا الا تذكره"و  "التعرف شرح"
است؛ اين دو عارف بزرگ، اگرچه گاهي نسبت به مذهب خويش تعصب دارند؛   سنت اهل
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بيت عصـمت و طهـارت و شـخص مـولاي      اند كه حق اهل حال عزم آن نداشته ولي درعين
ع) در كتـب خـود   بيـت (  متقيان علـي (ع) را ناديـده بگيرنـد و درنتيجـه همـواره بـه اهـل       

هاي اهل سنت و عمـوم عالمـان    اند. اصولاً وجه تمايز كلي عرفان نسبت به توده كرده اشاره
هـا بجـز يـك مـورد      ها، اعتقاد و التزام به ولايت و پيروي از اولياء است و در سلسله آن آن

، همگي از طريق ائمه شـيعه (ع) و اغلـب از طريـق معـروف كرخـي بـه حضـرت        1استثنا
شـوند و از ايـن    موسي الرضا (ع) و از او به پيغمبر اكرم (ص) مستلسل و متصل مي بن علي

نظر صوفيه از سايرين متمايز هستند. در اين پژوهش بـه دنبـال يـافتن پاسـخي بـراي ايـن       
  سؤالات هستيم كه:

هـا نسـبت بـه خانـدان عصـمت و       به انتساب دو مؤلف به اهل سنت، نگرش آن باتوجه
 طهارت چگونه است؟

 هايي در دو اثر نمود داشته است؟ بيت (ع) در چه زمينه ره اهلسي
در زمينه بيان جايگاه و سـيره   "التصوف لمذهب التعرف شرح"تأثيرپذيري عطار از كتاب 

 بيت (ع) چه نمودي داشته است؟ اهل

بيت (ع) در كتـب اهـل سـنت آثـار بسـياري       زمينه پيشينه پژوهش، دربارة سيره اهل در
و  "شـرح التعـرف  "؛ لـيكن در زمينـه تطبيـق ايـن مسـئله در دو كتـاب       نگاشته شده است

تـأليف محمـود    "المحجـوب هجـويري   بيـت (ع) در كشـف   سيما و سيرة علي و اهل"  توان نام برد عبارتنداز: ازجمله آثاري كه مياثري مستقل يافت نشد.  "الاوليا تذكره"
در متون عرفـاني ادب فارسـي    ع)بيت ( هاي تعاليم حكمي و اخلاقي اهل جلوه"؛ مهرآوران

جايگاه شـرح تعـرف در ميـان مĤخـذ     "مهر،  نوشته عباسعلي ابراهيمي "پايان قرن ششم)  (تا
  ...و فرد  اصغر ميرباقري يعلتأليف سيده مريم روضاتيان و سيد "الاوليا تذكره
  

  تحقيق ضرورت. 2
 در اي ويـژه  جايگـاه  از ،)ع(بيـت  اهـل  معارف به دليل دربرداشتن فارسي ادب عرفاني متون

 در و سـيرة آنـان،   )ع(بيت اهل تبيين جايگاه و بررسي. برخوردارند اسلامي تمدن و فرهنگ
 از ،)ع( بيـت  كـلام اهـل   و سـيره  بـا  عرفـاني  اصـيل  هاي انديشه پيوند درنتيجه و متون اين

  كند. افزون مي را تحقيق اين اهميت كه است ضرورياتي
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  بخاري و مذهبش مستملي حال شرح. 3
ق)، كتابي بسيار 385ابراهيم كلابادي (متولد  نوشته ابوبكرمحمدبن "التصوف لمذهب التعرف"

مهم در تصوف و عرفان زاهدانه (عقايد متشرعانه مبتني بر مذهب اهل سـنت) اسـت؛ ايـن    
بخاري  يمستمل محمدبن بن اسماعيل كتاب توسط شاگرد كلاباذي، خواجه امام عالم ابوابرهيم 

است  ن صوفيانة زبان فارسي شناخته شدهعنوان كهنترين مت ه.ق) شرح شده و به343(متوفاي 
  ).1/1: ج1363بخاري،  (مستملي

  
  حال عطار و مذهبش شرح. 4

 و بلندمرتبـه  شـاعران  از ه.ق)513عطـار(  بـه  معـروف  نيشابوري ابراهيم محمدبن فريدالدين
 عطـار  پدر. واداشت شگفتي به را همگان اش كننده خيره حضور با كه آوري است نام عارفان
 از پيـروي  بـه  عطـار . بود داروفروشي و شغلش ابوبكر اش و كنيه ابراهيم مشهور، قول بنابر

ــدر، شــغل ــه را داروفروشــي پ ــا كــودكي همــان از. داد ادام ــه تصــوف ب  آن هــاي و برنام
ــر  آشــنايي ــود ســنت اهــل مــذهب داشــت. وي ب ــه ارادت خاصــي و ب ــامبر ب  و) ص(پي

  ).3: 1383داشت (نوروزي،   )ع(علي
 محققـان  نقـدهاي  و بررسي با اما اند؛ كرده منسوب عطار به را اثر 114 تا نويسان تذكره

 و غزليات و قصايد ديوان يك و مثنوي چهار درمجموع آمده دست به قراين با آثار عطار، در
اند. بنابرمشهور او در  دانسته مردود را بقيه و دانست عطار آن از توان مي را مجموعه رباعيات

  هـ.ق از دنيا رفت. 618ربع اول قرن هفتم و به قولي در سال 
  

  الاوليا ةدر شرح التعرف و تذكر )ع(بيت  اميرالمؤمنين و اهل ةبازتاب سير. 5
بيـت   بـر مـودت و محبـت اهـل     - چه شيعه و چه سـني - در قرآن مجيد و روايات اسلامي

ــامبر ــه    (ص)پي ــه ن ــت. البت ــده اس ــراوان ش ــد ف ــط  تأكي ــت ازآنفق ــه   جه ــان ذري ــه آن ك
شمار و جامعِ  هاي بي كه داراي فضيلت رو ازآنآله و از نسل ايشانند؛ بلكه  و عليه االله صليپيامبر

خصـوص حضـرت علـي (ع) كـه داراي      ). بـه 1: 1388(اسحاقي،  اند صفات كمال و جمال
اي برجسته و صفات روحي اسـت كـه برخـي از    ه جنبه خاصي مشتمل بر اوصاف و نمونه

اند بر  شيعيان و پس از آنان متصوفه كه علي (ع) را سرور و مرجع خود در تصوف قرار داده
  ).71م: 1927اند (الشيبي،  ها چيزهايي افزوده آن
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، ر (ص)بيـت پيـامب   در قرآن مجيد و روايات آمده اسـت، منظـور از اهـل    آنچهبراساس 
ه پـاك، يعنـي آن نـُه امـام معصـوم        عبـا و دي  آل تن پنج از فرزنـدان   السـلام  علـيهم گـر ذريـ
إنَِّمـا يريِـد اللَّـه ليـذهْب عـنكْمُ      «ه آي كه هنگاميگويد:  سلمه مي ام«. اند السلام عليه حسين  امام

 ، حسن و حسيننازل شد، علي، فاطمه (ص)بر پيامبر  »2الرِّجس أهَلَ البْيت و يطهَركَمُ تطَهْيِراً
  .) 63 /7ج  تا: (بيهقي، بي» "دبيت منن اينان، اهل"را احضار كرده و فرمودند:  السلام عليهم

حـديثي از پيـامبر    پيامبر (ص) دانسـته و بـه   دوستي را، (ع) بيت اهل دوستي سنت اهل
  كنند كه فرمود: استناد مي

»همعنْ نم ِبه ُغذْوُكما يمل وا الَلَّهبَوا أحبَأح الىَ وَتع الَلَّه بحي لونبَأح و ُلهَأه وا همل لَ وَأه 
 و دهد مي روزي شما به هايش نعمت از كه روي آن از. بداريد دوست را خدا ؛»3لحبي بيتي
بيـتم را بـه جهـت دوسـتي مـن       هـل بداريـد و ا دوسـت   خـدا  دوسـتي  جهـت  بـه  نيز مرا

: 1388اسـحاقي،  نقـل در   225 ح ،100 - 101 صـص  /5 ج بخاري، (صحيح بداريد  دوست
10.(  

جايگاه حضـرت علـي (ع) و سـخنان ايشـان، در كتـب صـوفيه        از ميان اهل بيت (ع)،
شـود   تصوف بـه علـي (ع) ديـده مـي    نخستين چيزي كه از اتصال «همواره برجسته است؛ 

(الشـيبي،  » ز زهـاد شـده اسـت   است كه كلام علي (ع) داخل كلام پيشينيان متصـوفه ا   اين
  ).88م: 1927

ويژه عالمان اين طريق در تأليف كتب خود، سـخناني را از بزرگـان ديـن،     صوفيان و به
ايـن   گزينند كه نشانگر همبستگي آنان با اهل بيت (ع) است. خصوص اهل بيت (ع) برمي به

 خـواه منتسـب بـه اهـل سـنت      منتسـب بـه شـيعه    موضوع، در كتـب مهـم صـوفيه خـواه    
بيـت (ع) در   د و جلـوه سـيرة اهـل   خورد؛ براين اساس، در ايـن پـژوهش نمـو    مي  چشم به
  گيرد. مورد بررسي قرار مي "الاوليا عطار تذكره"و  "التصوف لمذهب التعرف شرح"كتاب   دو

  
  "التصوف ح التعرف لمذهب شر"ايشان در كتاب  بيت(ع) و سيرة جايگاه اهل 1.5

سنت  وافق عقايد صوفيه را با آراء اهلتصنيف شده است كه تقصد آن  كتاب التعرف بيشتر به
نشان دهد و تأكيد و اصراري كـه در بيـان عقايـد اهـل سـنت دارد از همـين نكتـه اسـت         

منشانه را بـا تـأثير پـذيرفتن از     او ديدگاه متوسط سني«وجود  ). بااين68: 1396كوب،  (زرين
فتن و به رسميت شـناختن حـداقلي از   كلام اشعري در اين كتاب بازتاب داده و ضمن پذير
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: 1390قراگزلـو،   (ذكـاوتي » تـر اسـت   تشيع امامي در آن زمان، نسبت به ديگر سلفيان معتدل
388.(  

بخاري به رسول خدا (ص) از همان عبارات آغازين كتـاب مشـخص و    ارادت مستملي
ت، حضـور  به انتساب وي به اهل سن ) و باتوجه35/ 1: ج1363بخاري،  بارز است (مستملي

بر خلفاي راشدين، وي به  هاي فراوان از ابوبكر، عمر و عثمان طبيعي است؛ اما علاوه روايت
  بيت رسول خدا (ص) نيز ارادت دارد. حضرت علي (ع) و اهل

سـت كـه مسـتملي بـه آن بارهـا      از كلمات كليدي در ايـن كتـاب ا   "بيت اهل"عبارت 
بيـت، حسـن و حسـين (ع) و     نظـور از اهـل  كرده و اعتقاد مؤلف به اين مسئله كـه م   استناد

  خاندان ايشان است، بارز است:
السلام محالي بيند طعن در كنندة محال اسـت نـه در اصـل     اگر در فرزندان رسول عليه

 را خـداي  كتاب همچنانكه السلام عليه پيغمبر قرابت رسول كه دين او را زيان دارد. كه
ي...  : گفت داد و ارزنه نيز را خود فرزندان نهاد زنهار امت به  و كتاَب اللهَّ تعَـالي و عترْتَـ

 طالـب... و  ابي بن  علي غازي و باشد عمرخطاب سلطان، چون كه است آن جواب جمله
  ).1/114: ج1369بخاري،  حسين،... (مستملي و حسن بيت اهل

دركتاب التعرف كلابادي، به پايگـاه بلنـد علمـي و عرفـاني ائمـه تـا امـام صـادق (ع)         
وفيه اسـت، از اميرالمـؤمنين،   شده و در يك بـاب، كـه در مـورد احـوال بزرگـان ص ـ      اشاره
حســن، امــام حســين، امــام ســجاد، امــام بــاقر و امــام صــادق (ع) يــاد شــده اســت    امــام

فـي ذكـر نعـت    «باب ثاني با عنـوان   التعرف در )؛ اين روايت در شرح27م: 1933(كلابادي،
: 1363بخـاري،   (مسـتملي  شرح بيشتري يافته اسـت  زبان فارسي بسط وبه » رجال الصوفيه

  ).198/ 1ج
است  (ع)عليكه از سخنان مولا "سلوُني قبَلَ أنَْ تفَقْدوني"تعبير همچنين عبارت معروف 

)، در شرح تعرف نمود يافته است؛ مؤلف ضمن پرداختن به فضايل 280تا:  البلاغه، بي (نهج
روزي بـر منبـر آمـده بـود،     «نويسد:  عنوان مراد عارفان مي امام (ع) و معرفي كردن ايشان به

  ).199/ 1:ج1363بخاري،  (مستملي »سلوني عما دونَ العرشِ فاَنَّما بينَ الجوانحِ علماً...گفت: 
توان چنين  شرح التعرف، را مي بيت (ع)، در كتاب به طوركلي، بيان و توصيف سيره اهل

  بندي كرد: تقسيم
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  بيت (ع) بيان صفات اهل 1.1.5
التعرف درخصوص حضـرت علـي (ع) و ديگـر     هايي كه در كتاب شرح ها و داستان روايت
ويژگـي و صـفات شخصـيتي    ر هـا اسـتناد شـده اسـت، همگـي نشـانگ       بيت (ع) بدان اهل

  است:  ايشان

  زهد 1.1.1.5
: ذيـل زهـد) و در ادب   1377اسـت (دهخـدا،    "رغبت شدن بي"معناي  زهد در لغت به

  كنند. ازآنجاكه زيستي تعبير مي عنوان ساده فارسي از آن به
پيشقدم بودند و در تكوين  - زهدي كه از اسلام برخاسته بود - شيعه در گرايش به زهد

ال گوناگون، كه بلاخره منجر به تصـوف شـد، شـركت داشـتند، چنانكـه      زهد، به اشك
 شـمار آمدنـد   حسين (ع) و امام باقر (ع) و امام صادق (ع) از پيشروان زهد بـه  بن علي

  )،64: 1374(الشيبي، 

ــب ع    ــه (ع) در كت ــه ائم ــد ب ــفت زه ــبت دادن ص ــواره   نس ــنت، هم ــل س ــاني اه رف
حضـرت علـي (ع) در ايـن كتـاب چنـين      است؛ چنانكه صفت عدم دنيادوستي  بوده  مطرح
عنه گفت: اگر دنيـا از زرسـتي و عقبـي از     االله اميرالمؤمنين علي رضي« :4شده است روايت

جاي بگذاشتي ازبهر خاك بـاقي، كـه خـاك     خاك، بايدي كه اين زر را كه فاني است به
  ).68/ 1: ج1363بخاري،  (مستملي» باقي بهتر از زر فاني

ام جعفرصادق (ع) و پوشش وي ذكر شده اسـت كـه نمـودي از    داستاني از امهمچنين 
  ).126/ 1: ج1363بخاري،  زهدورزي ايشان است (مستملي

ه از امــام صــادق (ع) چنــين بيــت (ع)، همچــون زنــدان اســت؛ چنانكــ دنيــا نــزد اهــل
؛ 2/250: ج1365(كلينـي،   »الَدنيْا سجنُ الَمْؤمْنِ فأَيَ سـجنٍ جـاء منْـه خيَـرٌ    «است:  شده  نقل

التعرف بدون ذكر منبع روايت، مورد استناد  ). اين حديث در كتاب شرح65/221مجلسي، ج
ازبهرآنكه مؤمن در دنيا در زندان است و گر همـة نعـيم جهـان پـيش     « قرارگرفته است:

، 1363بخـاري،   (مسـتملي » زندان نهي، چشمش سوي در مانده باشد تا راحت كي آيـد 
  ).145/ 1ج
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  ايثار و بذل و بخشش 2.1.1.5
اســت كــه در متــون عرفــاني بيــت (ع)  ايثــار، از ديگــر مصــاديق ســيرة نــوراني اهــل

هاي اعلاي ايثار، ايثار مالي است كه بهاي آن كسب رضايت  است. يكي از نمونه شده  متجلي
كـه   در شأن ايشان همچنان "هل اتي"بيت (ع) و نازل شدن سوره  الهي است؛ ايثار مالي اهل

ق: 1417؛ طوسـي،  226 /67 ج ق:1407مجلسـي،  در آثار مختلف شيعي موردتوجه است (
  در اين كتاب نيز چنين بيان شده است: )6/153ج

اطمه و با حسن فعنه. سه شبان روز روزه نگشاد با  االله دگر اميرالمؤمنين علي بود رضي...
را، و شبي به يتيم، و هاي خويش  كصو حسين و با خادم. شبي به درويش دادند آن قر

تعـالي سـوره هـل اتـي در حـق ايشـان بفرسـتاد و گفـت:          تا حق .شبي به كافري اسير "و  يناً وكسم هبلىَ حع امونَ الطَّعمْطعي ا ويمتاللَّه ي هجول ُكممْا نطُعيراً إنَِّمَو اگر بذل را  ."5أس
 يا وقت آدم تـا قيامـت رضـاي هـيچ بنـده      تعالي از هيچ فضل نيست مگر آنكه خداي

  ).138/ 1:ج1363بخاري،  (مستملي السلام نكرد مگر رضاي مصطفي عليه  طلب

انچه در حـين نمـاز انگشـتري خـود     حضرت علي (ع) نمونه ايثار و بخشش است، چن
  :بخشيد  را

يطعْمونَ  وبه كمال رسيد، چنانكه خدا گفت:  هجهو االلهَُ مرَّكَنبيني كه چون محبت مرتضي 
كه سر او را غلبه كرده بود هلاك  كس آناز دوستي  ،الطَّعام علىَ حبه يعني عليَ حب االله

خود و هلاك عيال و فرزندان فراموش كرده بود، و نيز در مشاهدت مخـدوم خـدمت   
  ).1149/ 3: ج1363بخاري،  (مستملي 6خويش فراموش كرد تا در نماز انگشتري بداد

  تواضع 3.1.1.5
مستملي ضمن ذكر سيرة پيامبر اكرم (ص) در تواضع و گردن نهادن بـر بـلا، تواضـع و    

: 1363بخـاري،   (مسـتملي  دانـد  مي - ازجمله امام حسن (ع) - تحمل بر بلا را صفت مهتران
  ).1260/ 3و ج 200/ 1ج

  محبت 4.1.1.5
يل محبت هاي حضرت علي (ع) از نگاه مستملي، محبت است؛ مؤلف دل يكي از ويژگي

  ).1017/ 3: ج1363بخاري،  كند (مستملي معرفي مي "هل اتي"علي (ع) را، آيه 
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  انديشي مرگ 5.1.1.5
 7»ما أبُالي وقعَت علَـى الَمْـوت أوَ وقَـع الَمْـوت علَـي      االله وجهه گفت: على بوطالب كرم«

  ).146/ 1: ج1363بخاري،  (مستملي

  كظم غيظ 6.1.1.5
 بخـاري،   روايتي از بخشش و كظم غيظ امام حسين (ع) سخن گفته است (مسـتملي در 
  ).200/ 1: ج1363

  شفا دادن 7.1.1.5
كنــد  مســتملي، حضــرت علــي (ع) را در مثــل عســل كــه شــفا اســت توصــيف مــي 

و عسل خوردن از دست حضرت علي (ع)، شفا يـافتن   )547/ 2: ج1363بخاري،  (مستملي
  ).548و 551/ 2كند (همان: ج راه نيافتن را، بيان ميو هيچ بيماري در ابدان 

  يدار زنده شبصبر و  8.1.1.5
شـده اسـت،    ويژه حضرت علي (ع) اشاره بيت (ع)، به هايي كه براي اهل از ديگر ويژگي

هـا بـر اسـاس اقتبـاس از      ويژگـي ي و طلب استغفار فراوان اسـت؛ ايـن   دار زنده شبصبر، 
ــه   ســوره ــتح آي ــي  « شــده اســت: روايــت29ف ــزَرعٍ، يعن ــلِ كَ ــي الْإِنجْيِ ف مــثَلُه مو ــد محم
عـنهم اَجمعـين... و    االلهُ طالبٍ رضي أَبي سلَّم ، ... و فاَستَوى علَى سوقه، علي ابنِو عليه االلهُ صلّي

ــأَمينِ،   ــد الْـ ــذاَ البْلَـ ــبرِ،...و َهـ ــوا باِلصـ ــيتوَاصـ ــنِ علـ ــي ابـ ــتَغْفريِنَ  أبـ طالبٍ...والْمسـ
يارِ، َعلحضي أبي ابنِ باِلْأَسب رعين... االلهُ طالم اَجمنه547/ 2:ج1363بخاري،  (مستملي »8ع.(  

  بيت (ع) درجهت تأييد و تبيين مطالب خود استفاده از سخنان و روايات اهل 2.1.5
  توحيد 1.2.1.5

بيت (ع) و صوفيان توحيـد اسـت؛ در كتـاب     ك مكتب اهلازجمله اصول اساسي مشتر
اميرالمـؤمنين  « شـده اسـت:   سخن حضرت علي (ع) درخصوص توحيد نقلالتعرف،  شرح

از توحيد بپرسيدند، گفت توحيد آن است كه هرچه در سر تـو   االلهُ وجهه كرََّمعلي (ع) را 
؛ 246/ 1: ج1363بخـاري،  (مسـتملي » تعالي جـز آن اسـت   صورت بندد بداني كه خداي

  ).725/ 2ر.ك ج
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  معرفت 2.2.1.5
سئلَ عنِ المْعرفِةَِ فقَاَلَ : "بوطالب كرََّم االلهُ وجهه كه قول اميرالمؤمنين علياين است معني «

  ).1650/ 4: ج1363بخاري،  (مستملي »"نَّ تعَلمَ انَْ ما تصَور في قلَبكِ فاَلحْقْ بخِلاَفهاَ

  رؤيت 3.2.1.5
بـاز  « پـردازد:  مؤلف به نقل روايتـي از حضـرت علـي (ع) مـي     9در باب ششم (رؤيت)

 ثَـمّ رأيَـت نَعيمـا و   وإِذاَ رأيَـت  عنه اين آيـت را چنـين خوانـد:     االله طالب رضي ياب بن علي
ديـدار ملـك ننـازم تـا بـه ملـك        تـرم كـه بـه    .گويد: من از آن بزرگ همت10كبَيِراً ملْكاً
  ).378/ 1: ج1369بخاري،  (مستملي» آيم. تا ملك را نبينم مر مرا آرام نيست فرود

  ايمان 4.2.1.5
 ـ   و رويِ عنْ النبَي صلَّي« ـلَّم مس و ليـهنْ االلهُ ع      ـهـنْ آبائق عـادالصدمحنِ مِفَـربعطرَيـقِ ج
ضيكاَنِ االلهُ رَلٌ باِلأْرمع تصَديقٌ بالقلبِ و انِ وباِللِّس انُ إقِرْاَرقالَ: الَإْيِم إنَِّه مْنهبخاري،  (مستملي» ع
  ).1029/ 3: ج1363

  پوشي صوفيه پشمينه 5.2.1.5
) 64: 1374امام جعفرصادق (ع) يادشده است (الشيبي، عنوان ويژگي  پوشي، به از پشمينه

ي پوش نهيپشمصوفيان، پوششي خاص براي فرقه خود داشتند، درجهت تأييد اين  كه ازآنجاو 
ويــژه  بيــت (ع)، بــه  هــاي از بزرگــان و همچنــين اهــل    همــواره بــه بيــان روايــت   

صوص پوشيدن پلاس اند؛ مانند روايت از اين امام معصوم درخ پرداخته  جعفرصادق(ع) ماما
  ).126/ 1: ج 1363بخاري،  (مستملي هيما گراندر زير خز 

  توبه 6.2.1.5
ــا ســخني از ح در وصــف ابوالحســن ــه خرقــاني ب ضــرت علــي (ع) درخصــوص توب

 ـالهي! اگر يـك روز بـود    -عنه االلهُ رضي-علي گفت« شويم: مي  رو روبه مـرگ مـرا    از شيپ
  ).714/ 2: ج1363بخاري،  (مستملي» ده توبه

  محبت 7.2.1.5
سخنان حضرت علي (ع) درخصوص محبت، نمونه ديگري از بهره بـردن از مكـارم و   

تعالي بر سـر   محبت حق« بيت (ع) در جهت تأييد مباحث عرفاني مؤلف است: فضايل اهل
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االله عليهم و خادم ايشان چنـان   زهرا و حسن و حسين رضوان اميرالمؤمنين علي و فاطمه
خويش در گرسنگي فراموش كردند و ديگـري را بـر خويشـتن در     غالب بود كه هلاك

  ).1552/ 4؛ نك ج 1394/ 4: ج1363بخاري،  (مستملي» رضاي حق ايثار كردند

  يقين 8.2.1.5
كـه بيـانگر مرتبـه والاي يقـين امـام علـي (ع) و       "لوَ كشُف الَغْطاَء ما ازددت يقيناً"تعبير 

؛ 84/304، ج153/ 40ق، ج1404؛ مجلسـي:  1/566تا: ج بي آمدي، منسوب به اوست (تميمي
)، غالبـا در متـون صـوفيه بـه كـار رفتـه و       1/124: ج1371؛ ديلمـي،  1/170:ج1381اربلي،

رت علـي (ع) از آن چنـين   بخاري نيز بـدون ذكـر انتسـاب ايـن سـخن بـه حض ـ       مستملي
  است: برده  بهره

گفت: اگر پرده بردارند، من يقين زيادت نگردانم و اين  "لوَ كشُف الَغْطاَء ما ازددت يقيناً"
گويـد: يقـين مـن بـه قيامـت و احـوال قيامـت بـه          سخن يكي از بزرگان است كه مي

قيامـت اسـت و مـرگ و گـور از      جايگاهي رسيده اسـت كـه اگـر دنيـا كـه حجـاب      
 گـردد، يقـين مـن از اينكـه هسـت فـزون      برخيزد و احـوال قيامـت مـرا معاينـه       ميانه
  ).324/ 3: ج1363بخاري،  تملي(مس

  ظاهر و باطن قرآن 9.2.1.5
 ، سخن حضرت صادق (ع) درخصوص ظاهر و"اختلافهم في المعرفه النفس"در باب 

و نيز خبري اسـت كـه راوي آن جعفرصـادق اسـت     « است: شده باطن قرآن چنين روايت
» فاَلظاهرُ هـو العلـم و البـاطنُ هـو المعرِفَـة     لكُلِّ حرف منَ القرُآنِ ظهَراً و بطناً عنه  االله رضي

  ).805/ 2:ج1363بخاري،  (مستملي

  خوف 10.2.1.5
ف، بـه كـلام امـام صـادق (ع)     اي از قـرآن مجيـد، در بـاب خـو     مؤلف در تفسـير آيـه  

شُوقُ محبةِ و الْجوع جوع الْقطَيعه و الْف الْف خوفرَصُادق: الخَوو قالَ جع« كند كه: مي  استناد
ثَمـرات  سِ و هواهـا و الْ فسُ مخالَفةِ النَفْاَنْها و الْ ا و حطامِراض عنِ الدنيوالِ الاعص الاَمو نَقْ

  ).1021/ 3: ج1363بخاري،  (مستملي »طاعات االلهِ تَعاليصيرِ في الْتَقْرؤيه الْ
: 1363بخاري،  نقل كرده است (مستمليخصوص روايتي  از حضرت علي (ع) نيز دراين

  ).1020/ 3ج
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  جبر و اختيار 11.2.1.5
ــان   ــه بي ــورد اســتطاعت، ب ــاردهم در م ــاب چه ــارة  مؤلــف در ب ــة صــوفيان درب نظري

قـالَ  « فرمايـد:  كنـد كـه مـي    پرداخته و سپس سخن امام حسن (ع) را نقل مـي   جبرواختيار
يطاَع بِإِكرْاَه و لاَ يعصى مغْلوُباً و لَـم يهمـلِ الَْعبـاد مـنَ     السلام] إنَّ اَللَّه لاَ  علي [عليه بنِ حسن

رنـد ازبهرآنكـه بـر طاعـت كسـي      عزوجل را به اكـراه طاعـت ندا   . گفت: خدايالَْمملَكةَِ
  ).446/ 1: ج1363بخاري،  (مستملي» كند كه ورا به آن طاعت حاجت بود اكراه

  خواطرقولهم في الكشف عن ال 12.2.1.5
» 11الَنَّاسِ نيام فإَذِاَ مـاتوُا انتْبَهـوا  االله وجهه  علي كرمو از اين معني بود گويد اميرالمؤمنين «

  ).1188/ 3: ج1363بخاري،  (مستملي

  صبر 13.2.1.5
تـا  «شـده اسـت:    از امام جعفرصادق (ع) روايتي دربارة صبر حضـرت ايـوب (ع) نقـل   

السـلام بـلا نهـاد در بـلا      يـه تعالي براي ايـوب عل  كه حقگويد  عنه مي االله جعفرصادق رضي
). در همين باب، روايت ديگري از ايشان 1230/ 3: ج1363بخاري،  (مستملي »كرد...  صابري

  ).1236/ 3: ج1363بخاري،  ذكرگرديده است (مستملي

 بيت (ع) است بيان آيات و احاديثي كه مورد استناد شيعه در ارتباط با اهل 3.1.5

  ولايت ةآي 1.3.1.5
علـي (ع) از سـوي خداونـد     يكي از آيـاتي كـه مقـام امامـت و ولايـت را بـراي امـام       

رساند، آيه ولايت است. براساس اين آيه، امامت مقام عادي نيست تـا از طريـق    مي  اثبات به
 ـ     اش  تـرين بنـده   د بـه شايسـته  مردم انتخاب شود؛ بلكـه مشـروعيت امـام از طريـق خداون

إنَِّما وليكمُ اللَّه و رسولهُ و الَّذينَ آمنُـوا الَّـذينَ   «آيه ). 90: 1391نژاد،  (سارويي شود مي  واگذار
) همان آيـه ولايـت اسـت كـه مـورد      55(مائده/  »يقيمونَ الصلاةَ و يؤتْوُنَ الزَّكاةَ و هم راكعونَ

ــه    ــي اســت ك ــار بزرگ ــيعه و در آن ســخن از بخشــش و ايث ــاع ش ــاز،  اجم ــين نم در ح
) ع(بر ولايت حضـرت اميرالمـؤمنين علـي    اين آية، يكي از آياتي است كه دهند. مي  تزكا

ق: 1411حلـي،   ؛ علامه9/477ق: ج1416؛ حرعاملي، 75: 1381شيرازي،  (مكارم دلالت دارد
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ــا، ج ؛ حرعــاملي، بــي1/365ج ق: 1407؛ كلينــي، 4/151: ج1368مشــهدي،  ، قمــي3/227ت
  ).1/187ج

تعرف، داستان بخشيدن انگشتري به سائل، توسط حضرت علـي (ع) درحـالي   شرح در 
گردد، اگرچه مؤلف به خود آيه و شأن نزول آن درخصـوص   كه در نماز هستند، روايت مي

بيـت (ع) مـانع از انكـار     اي نكرده است؛ اما محبت علي (ع) و اهل حضرت علي (ع) اشاره
االله  نبيني كه چون محبت مرتضي كرم« گردد: كرامت حضرت علي (ع) از جانب مؤلف مي

وجهه به كمال رسيد،... نيز در مشاهدت مخدوم خدمت خـويش فرامـوش كـرد تـا در     
  ).1149/ 3: ج1363بخاري،  (مستملي» نماز انگشتري بداد و خبر نداشت

  حديث ثقلين 2.3.1.5
ر صدها كتب عامه (اهل سنت) و خاصه (شـيعه) بـا اسـناد و بـه طـرق      حديث ثقلين د

لامي ازنظـر اعتبـار و سـند    شده است كه در ميـان تمـام روايـات اس ـ    گوناگون و معتبر نقل
ــم ــر ك ــيچ   نظي ــاي ه ــكي نيســت اســت و ج ــاملي .12ش ــيخ حرع ــريف ش ــاب ش  در كت

 رسـول گرامـي  حـديث ثقلـين بـين عامـه و خاصـه متـواتر و از       «گويـد:   مي  الشيعه  وسائل

از زبان رسول  مستملي در كتاب خويش،). 33/ 27ق، ج1398(حرعاملي:» شده است روايت
ــل     ــي (ص)، ايــن حــديث را درخصــوص اه  بيــت (ع) روايــت كــرده اســت:    گرام

 نيـز  را خـود  فرزنـدان  نهـاد  زنهار امت به را خداي كتاب همچنانكه السلام عليه پيغمبر«
  ).114/ 1، ج1363بخاري: (مستملي..» .عترْتَي و اَللَّه كتاَب: گفت و داد زنهار

  هل اتي (سورة انسان) ةآي 3.3.1.5
 شـأن  در "اتي هل" سوره سني آمده، و 13شيعه منابع در كه پرشماري روايات اساس بر
 جملـه  از سـنت  اهل علماي از تن 34 الغدير در اميني علامه. است شده نازل بيت (ع) اهل

 و زمخشـري  واحـدي،  ثعلبـي،  مردويـه،  ابـن  قرطبـي،  عبدربه ابن طبري، ترمذي، اسكافي،
 - 3/107 ق:1403علامه امينـي،   اند ( كرده گزارش را نزول شأن اين كه برده نام را خوارزمي

111.(  
شده است كه  بيت (ع) در آيات سورة انسان مطرح آموز اهل بنابراين فضايل مهم و عبرت

گويـد:    نظيـر سـخن مـي    ويك آية اين سوره، هجده آيـه پيرامـون ايـن فضـيلت بـي      از سي
»ونَ   ومْطعيرايَأس يماً ويَت يناً وكسم هبلى حع 8/(انسان »الطَّعام.(  
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ــرف،  ــرح التع ــاندر ش  ــدرزم ــق را ب ــامبر، خل ــه پي ــرد،  ي ك ــويق ك ــدقه دادن تش ه ص
افطـار خـود و فاطمـه و حسـن و      (ع) به صـدقه دادن اقـدام نمـود، چنانچـه    علي  حضرت
بيـتش   در شـأن ايشـان و اهـل   تي (ع) را به ديگران بخشيد و درنتيجه آن سوره هل احسين
  ).138/ 1، ج1363بخاري،  يافت (مستملي  نزول

  تطهير ةآي 4.3.1.5
يكي از آياتي كه دلالت بر عصمت امامان شيعه دارد آيه تطهير است؛ مفسران و محدثان 

عبـا نـازل شـده اسـت      آل تـن  پـنج دارند كه اين آيه شريفه در مورد  نظر اتفاقشيعه همگي 
؛ اربلـي،  1/178تـا:ج  ؛ حرعـاملي، بـي  1/423ق، ج1407؛ كليني،38/62ق: ج1404(مجلسي، 

)؛ امـــا 27/188:ج1416حرعـــاملي، ؛ 8/283: ج1368مشـــهدي،  ؛ قمـــي27/188: ج1381
اند. ولـي جمـع    اند و براي آن مصاديقي ذكر كرده سنت در مورد آن دچار اختلاف شده اهل

مــورد امــام علــي (ع) و  باشــند كــه آيــه در هــا بــر همــين عقيــدة شــيعه مــي كثيــري از آن
محمد شامي، عالم اهل سنت  عليها و حسنين (ع) است؛ چنانچه احمدبن االله سلامزهرا فاطمه
انـد كـه    هاي اهل سنت و تمامي كتب شيعه براين عقيده مهمترين كتاب«گويد:  مي باره نيدرا

و  بيت در آية تطهير رسول خـدا (ص)، علـي (ع)، فاطمـه (س) و امـام حسـن      مراد از اهل
نيـز، مؤلـف بـر ايـن     ). در كتاب شرح تعـرف  42/ 7ق: ج1405(ثعلبي، » حسين (ع) است

  است كه:  عقيده
انَّما يريِد اللَّه ليذهْب عنكمُ الرِّجس أهَـلَ البْيـت   تعالي در حق ايشان گفته باشد:  و خداي

زهرا و با حسن و  ابيطالب و فاطمه نب السلام با علي و روزي پيغمبر عليه ويطهَركَمُ تطَهْيِراً
السـلام بيامـد و گفـت:     عنهم در زير گليمي رفته بودنـد. جبريـل عليـه    االله حسين رضي

بخـاري،   (مستملي محمد، دستوري ده تا من نيز به زير گليم درآيم تا ششم شما باشميا
  ).200/ 1: ج1363

  اكمال دين ةآي 5.3.1.5
ي علـي (ع)  سـو  بـه هـاي مسـتند، پيغمبـر (ص) مـردم را در غـديرخم       يتروابر طبق 

منْ كنُْـت  «، رسول خدا (ص) فرمود: »اليوم اكملت لكم دينكم«نمود، پس از نزول آيه   دعوت
 »14و اخُذْلُْ منْ خذَلََـه ، ه، و عاد منْ عاداه، و انُصْرْ منْ نصَرَهفعَلي مولاهَ الَلَّهم والِ منْ والاَ همولاَ

التعرف، به زمان و مكان ايـن سـخن    ). اگرچه مؤلف شرح223/ 1ق، ج1403(علامه اميني، 
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اي نكرده اسـت؛ امـا بـدين حـديث درمـورد ارزش والاي        در باب حضرت علي (ع) اشاره
  كند: حضرت علي (ع) استناد مي

وسـلم   عليـه  االله ينه كه رسول صـل ع االله بيت را بد مگوييد خاصه على را رضي گفتيم اهل
منْ كنُتْ . و نيز گفت: أنَتْ منِّي بمِنزْلِةَِ هارونَ منْ موسى إلاَِّ أنَهَّ لاَ نبَيِّ بعديگفت مراو را: 
و صاحب ذوالفقار بود و شمشير دين بود، و زوج بتول بود و پدر شبر  .همولاَ فعَلي مولاَ

  ).461/ 1: ج1363بخاري،  (مستملي عنه االله رضيو شبير بود 

بيـت (ع) دارد، مطـالبي    تعرف باهمه اظهـار ارادتـي كـه مؤلـف بـه اهـل       نكته: در شرح
بحـث مهـدويت كـه گاهـا توجيـه       درخصوص خلافت و جانشيني حضرت (علي) و نيـز 

هـا   مطالـب درايـن اثـر، بـدان     شود كه درجهت حفظ ارتبـاط كلـي   ندارد، يافت مي  منطقي
هـا   همه براي اينكه همه جوانب سـنجيده شـود از نقـل آن در پيوسـت     ننموديم؛ بااين  اشاره
  .15پوشي نكرديم چشم
  
  عطار "الاوليا ةتذكر"بيت (ع) و سيرة ايشان در  جايگاه اهل 2.5

هـا، سـخنان و    كرامـت  از نـامش پيداسـت كتـابي دربـارة سرگذشـت،      كه چنانالاوليا  تذكره
بخش دارد كه نخستين بخش، دربارة  هفتادودوگ است. اصل كتاب هاي عارفان بزر انديشه

استعلامي در مقدمـه   : دوازده).1380امام صادق (ع) و آخرينش دربارة حلاج است (عطار، 
الاوليا معتقد است او مذهب اهل سنت داشته و اظهار عشق و علاقه آتشين به  خود بر تذكره

. انكـار  رقابـل يغالاوليا دليلي است ظاهر و  ذكرهگانه و تكريم ائمه اهل سنت در ت خلفاي سه
 از دفاع در و غلو او - ها روي سخن با شيعيان است كه در آن–اندرزهاي عطار به متعصبان 

 يرو چيه ـ بـه  است كـه  تند و صريح حدي به عمر و ابوبكر خلافت صحت و سنيان عقايد
 ،)ع( علي حضرت از او ستايشنحوة  و ارادت و اخلاص ،وجود نيباا پذيرد؛ اما نمي تأويل
 در باشـد،  شـيعه  يـا  و سني خواه شيخ ،هرحال بهاوست.  اعتقاد حسن بر مبني و آميز صدق
 ولايـت  دايره نقطة به را خود خرقه صوفيان، سند عموماً و است زده مي قدم تصوف سلك

: 1380عطـار،  ( داننـد  مـي  خـود  دستگير بيعت، علي را عقد در و سازند مي متصل محمديه
 ندارنـد،  يكسان ديد و روش اوليا كه دارد توجه«). استعلامي معتقد است كه عطار وپنج يس
 دليـل،  همـين  بـه . سـتايد  مـي  خـود  جـاي  در را هريك داند، مي حق درراه را آنان چون اما
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 »بينـيم  مـي  سـنت  اهـل  امام چهار كنار در را السلام، عليه صادق حضرت شيعيان، ششم  امام
  ).18- 12: 1380 (عطار،

الاوليـا چشـمگير اسـت و همـواره بـا لقـب        سخن از اميرالمؤمنين علي (ع) در تـذكره 
طور امـام جعفرصـادق (ع)    ) و همين24- 20: 1380از وي نام برده است (عطار،  "مرتضي"

عطار در كتـاب خـود، بـه ذكـر     كه نخستين باب از كتاب را به ايشان اختصاص داده است. 
(ع) و صحابه پرداخته است؛ ليكن به عقيده وي، ذكر انبياء، صحابه و  بيت مختصري از اهل

  طلبد: بيت (ع) كتابي جداگانه مي اهل
–اما بعد، چون از قرآن و اخبار گذشـتي، هـيچ سـخن بـالاي سـخن مشـايخ نيسـت        

بايست  كردم، يك كتاب ديگر مي بيت مي ... و اگر ذكر انبياء و صحابه و اهل- االله  رحمهم
گنجـد، كـه ايشـان خـود مـذكور خـدا و        شرح قومي چگونه در زبان مـي  جداگانه. و

شـاالله، در   انـد. ان  بيت سه قـوم  اند، و محمود قرآن و اخبار... انبيا و صحابه و اهل رسول
(عطـار،   ه قوم مثلثي از عطـار يادگـار مانـد   ذكر ايشان كتابي جمع كرده آيد تا از آن س

1380 :6.(  

بيت (ع) و سيره ايشان كمتر از شرح تعرف نمـود دارد؛   اهل الاوليا عطار، جلوة در تذكره
  توان به دو دسته تقسيم نمود: بيت (ع) را مي حال در اين كتاب، سيره اهل بااين

  بيت (ع) بيان صفات اهل 1.2.5
فصل آغازين كتاب، به نام مبارك امام جعفرصادق (ع) آغازشـده اسـت و ايشـان را چنـين     

 صـديق،  عامل آن نبوي، حجت برهان آن مصطفوي، ملت سلطان آن« است: وصف كرده
 آن نبي، وارث آن علي، ناقد آن انبياء، جگرگوشه آن اولياء، دل ميوه آن تحقيق، عالم آن

  ).12: 1380(عطار، » عنه االله رضي جعفرالصادق: عاشق عارف
آن حجت اهل معاملت، آن « (ع) نيز چنين نقل كرده است: محمدباقردرخصوص امام 

برهان از بـاب مشـاهدت، آن امـام اولاد نبـي، آن گزيـدة احفـاد علـي، آن ... ابـوجعفر         
  ).819: 1380(عطار، ...» -عنه االله رضي–محمدباقر 

دهـد،   توصيفي كه از زبان جنيـد بغـدادي درخصـوص حضـرت علـي (ع) ارائـه مـي       
  دربردارندة صفات ايشان است:
–صول و فروع و بلا كشيدن، اميرالمؤمنين علي [مرتضي] اسـت  ...و گفت شيخ ما در ا

هـا، از او چيزهـا حكايـت كردنـد كـه كـس        مرتضي را در گزاردن حرب - السلام عليه
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چنـدان علـم و   او را  - تعـالي –شنيدن آن ندارد، كه او اميري بـود كـه خداونـد      طاقت
  ).420: 1380(عطار،  حكمت كرامت كرده بود

بيـت عصـمت و طهـارت توسـط      توصيفات، صفاتي نيز درخصوص اهـل بر اين  علاوه
  شوند: هايي بيان مي وسيله روايت مؤلف برجسته شده و به

  تواضع 1.1.2.5
  در صفت امام جعفرصادق (ع):

 مـرا  !خـداي  رسـول  پسر اي": گفت و آمد صادق پيش طايي داود يكبار كه است نقل
 من پند به را تو. يا زمانه زاهد تو! ليمانباس يا": گفت "است. شده سياه دلم كه ده پندي
 و اسـت  فضـل  خلايـق  همـه  بر را شما! پيغمبر فرزند اي": گفت "است؟ حاجت چه
 قيامت، به كه ترسم مي آن از من! باسليمان يا": گفت ".است واجب تو بر همه دادن  پند
 صحيح نسبت به كار اين نگزاردي؟ من متابعت حق چرا "كه زند من در دست من جد
 داوود".افتد حق حضرت شايسته يي است كه معامله به كار اين. نيست قوي نسبت به و

 جـدش  و اسـت  نبـوت  آب از او طينـت  معجـون  كه آن! خدايا بار": گفت و بگريست
 معاملـه  به كه باشد كه داوود. است حيراني بدين او است، بتول مادرش و است رسول
  ).15؛ ر.ك همان: 14: 1380(عطار،  "شو؟ معجب خود

  در صفت حضرت علي (ع):
هاي خود بارها به آن  هايي حضرت علي (ع) است كه عطار در روايت تواضع از خصلت

  كرده است: اشاره
 "مرا وصيتي كن."را به خواب ديدم. گفتم:  - عليه اسلام–فتح گفت: اميرالمؤمنين علي 

كه توانگر كند مرد درويش را، جز اميـد ثـواب   نديدم نيكوتر از تواضع. چيزي "گفت: 
 از غايت اعتمـاد كـه او دارد بـر حـق    نيكوتر از اين كبر درويش است بر توانگر  ...حق

  ).343: 1380(عطار، 

  زهد 2.1.2.5
  ).15: 1380(عطار، » زهد و كرم باطن :نقل است كه صادق را گفتند: همه هنرها داري«
  
  



  1397سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،نامة علوي پژوهش   18

  كرامات 3.1.2.5
 عقـب  بـر  اي سـوخته . گفـت  مـي  االله االله رفـت و  مـي  درراهي تنها يروز كه است نقل
 حـال  در !نـدارم  جامـه  االله. نـدارم  جبه! االله: گفت صادق .گفت االله مي االله و رفت مي  او

 در! خواجـه  اي: گفت و رفت پيش سوخته آن .درپوشيد جعفر. شد حاضر جامه دستي
 بـه  كهنه آن و آمد خوش را صادق .ده من به خود كهنه آن بودم، شريك تو با گفتن االله
  ).16: 1380(عطار،  داد او

  عدل و علم 4.1.2.5
هايي است كه از زبان شقيق بلخي در وصف حضـرت علـي (ع)    عدل و علم از ويژگي

  ).235: 1380شده و عطار آن را نقل كرده است (عطار،  روايت

  تبيين مطالب خودبيت (ع) درجهت تأييد و  استفاده از سخنان و روايات اهل 2.2.5
نان الاوليا عطار، اسـتناد بـه سـخ    در تذكرهبيت (ع)  اهل ةيكي از موارد جلو 1.2.2.5

  ايشان در تأييد مطلب خود است
)، بـه ترجمـه روايتـي از    256ه/(بقـر » فمَن يكفرُ باِلطّـاغوت ويـؤمن باِللَّـه   «در تفسير آية 

تو از مطالعه حق طاغوت است، بنگر تا [به] بازدارنده «محمدباقر (ع) استناد شده است:   امام
ترك آن حجـاب بگـوي كـه بـه كشـف      اي. به  چه محجوبي؟ بدان حجاب از وي بازمانده

: 1380(عطـار،  » "برسي و محجوب ممنوع باشد و ممنوعي كـه دعـوت قربـت كنـد      ابدي
712.(  

ه همچنين از سخنان حضرت علي (ع) براي بيان مقصود خود بهره گرفته است؛ چنانچ ـ
: سـمعت النَّبـي   -اِلسلام عليه-طالب اَبي بنِ و قالَ علي« در ذكر امام ابوحنيفه، بيان كرده است:

  ).241: 1380(عطار، » وسلَّم يقولُ: طُوبى لمنْ رأىَ منْ رآني عليه االلهُ صلَّي

  رؤيت خدا 2.2.2.5
گفـت:   ي.مـن بنمـا  نقل اسـت كـه يكـي پـيش صـادق آمـد و گفـت: خـداي را بـه          

. گفت: آري! اما اين ملتّ محمـد اسـت كـه    ترَاني  لنَْ كه موسي را گفتند اي نشنيده  آخر
اً لَـم    زنـد كـه    ي، ديگري نعره مـي بلبي رقَ رأي د كه:كن يكي فرياد مي  .أرَه لَـم أعَبـد ربـ

نداختند. آب او را گفت: او را ببنديد و در دجله اندازيد. او را ببستند و در دجله ا  صادق
صـادق گفـت: اي آب!    .الغياث، الغيـاث  االله! فروبرد. باز برانداخت. گفت: يا ابن رسول
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 آورد برمـي . چـون  برد فرومي، فروبرگفت كه  برش...همچنين چند كرت آب را مي  فرو
از همـه نوميـد شـد و وجـودش همـه      االله! الغياث، الغياث. چـون   يابن رسول :گفت مي

ز خلايق منقطع كرد اين نوبت كه آب او را برآورد گفت: الهي الغياث، شد و اميد ا  غرق
گفـت: تـا دسـت در     .پس گفـت: حـق را بديـدي   د... صادق گفت: او را برآري. الغياث
در  اي روزنهپناه بدو بردم و مضطر شدم  كلي بهبودم. چون  زدم در حجاب مي مي  غيري

جسـتم بديـدم و تـا اضـطرار نبـود       درون دلم گشاده شد؛ آنجا فرونگريستم. آنچه مـي 
  )؛17- 16: 1380. (عطار، .. .أمَنّْ يجيِب المْضطْرََّ إذِا دعاه كهنبود   آن

سخن ديگـري از امـام جعفرصـادق (ع) در ايـن خصـوص روايـت شـده اسـت كـه:          
  ).18: 1380(عطار،  »كه رقم ديوانگي بر من كشيدند ،معاينه آنگاه مرا مسلم شد  سر«

  دتوحي 3.2.2.5
ل كردنـد كـه: خـداي عزوجـل را بـه      ... و اين سـخن آن اسـت كـه از مرتضـي سـؤا     

شناختي؟ گفت: بدان كه شناسا گردانيد مرا به خود، كه او خداوندي است كه او را   چه
وجهي و او را قياس نتوان كرد به هيچ خلقي،  شبيه نيست و او را درنتوان يافت به هيچ
چيزهاسـت   ر در نزديكي خويش، بالاي همهكه او نزديك است در دوري خويش و دو

، و و نتوان گفت كه تحت او چيزي هست... سـبحان آن خـدايي كـه او چنـين اسـت     
  ).420: 1380(عطار،  چيز از غير او نيست هيچ  چنين

  خوف 4.2.2.5
  امام جعفرصادق (ع):

حـق رسـاند و    و گفت: هر آن معصيت كه اول آن ترس بود و آخر آن عذر، بنده را بـه 
دورگردانـد.   - تعـالي - آن طاعت كه اول آن امن بود و آخر آن عجب، بنده را از حقهر

  ).17: 1380(عطار،  ب، عاصي است و عاصي با عذر، مطيعمطيع با عج

  صبر 5.2.2.5
تر است يا توانگر  درويش صابر فاضل«از امام جعفرصادق (ع) چنين نقل شده است كه: 

: 1380(عطار،  »را دل به كيسه بود و درويش را خداشاكر؟ گفت: درويش صابر، كه توانگر 
17(  
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  توبه 6.2.2.5
تعالي توبه مقدم گردانيد بر  عبادت جز به توبه راست نيايد كه حق«امام جعفرصادق (ع): 

  )17: 1380(عطار، » عبادت

  كرامات 7.2.2.5
هركه مجاهده كند با نفس بـراي نفـس، برسـد بـه كرامـات و      « امام جعفرصادق (ع):

  ).17: 1380(عطار، » ركه مجاهده كند با نفس براي خداوند، برسد به خداونده

  عشق 8.2.2.5
(عطـار،  » عشق، جنون الهي است، نه مذموم است و نـه محمـود  «امام جعفرصادق (ع): 

1380 :18(  

  فقر و توكل 9.2.2.5
قالـب  هـا، بـه بيـان روايتـي در      عطار گاهي براي بيان مطالب عرفاني و تأييد و تبيين آن

 كند: كند؛ چنانچه از زبان بشر نقل مي خواب ديدن يكي از ائمه، توسط يك عارف اشاره مي
 ـ   -السـلام  عليـه –و گفت: شبي مرتضي را « دم. گفـتم اميرالمـؤمنين! مـرا    بـه خـواب دي

 ده. گفت: چه نيكوست شفقت توانگران به درويشان، براي طلب ثواب رحماني... پندي
  ).133: 1380(عطار، » جهان و اعتماد بر كرم آفريدگار

  
  )ع(بيت  اهل ةپذيري عطار از شرح تعرف مستملي در بيان سير تأثير. 6

است؛  بع مورداستفاده عطار ذكر نگرديدههاي دكتر استعلامي، شرح تعرف جزو منا در بررسي
عنوان منبع اصلي كتب عرفاني، تاثيرگذاري وافري  اما بايد خاطرنشان كرد كه شرح تعرف به

بر روي آثار بعد از خود داشته است؛ چنانچه در پژوهشي شـرح تعـرف را يكـي از منـابع     
از  بنـابراين پـس  ؛ )28- 9: 1389اند (روضاتيان و ميربـاقري،   عطار معرفي كرده مورداستفاده

تـوان مـوارد زيـر را جـزو      بيت (ع) در اين دو كتاب، مي مرتبط با سيره اهل بررسي مباحث
  مشتركات و تأثيرپذيري عطار از شرح تعرف دانست:
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  بيت (ع) و عدم سوگيري نسبت به ايشان ارادت دو مؤلف نسبت به اهل 1.6
را حضـرت علـي (ع) و فرزنـدان    بيـت (ع)   بخاري در كتاب خود، منظـور از اهـل   مستملي

) 114/ 1، ج1363بخـاري،  (مستملي» حسين... و حسن بيت اهل«دانسته و گفته است:   انايش
و دين را «حضرت علي (ع) را خليفه چهارم دانسته و در وصف ايشان چنين گفته است: و 

/ 2، ج1363بخـاري،   (مسـتملي » قوت به قوت علي كنيم ازبهر آنكه برادر ناصر مـا اسـت...  
/ 2، ج1363بخـاري،   (مستملي» وي را نصرت دين نيستهركه محب علي نيست «) و 549
وسلم ...لـوا علـي را دهـد...     عليه االله پيامبر صلي«و نيز روايت است كه در روز قيامت  )549

، 1363بخاري،  (مستملي» ازبهرآنكه علي غازي بود و مبرز بود، و علم غازيان را بايد بردن...
  ).550/ 2ج

بيت (ع)، ارادت وي نسـبت بـه ايشـان     بخاري از اهل بنابراين برطبق توصيفات مستملي
و امـا كـلام   « كند كـه:  بارز است و امامت حضرت علي (ع) را حق دانسته و چنين بيان مي

عـنهم هـر چهـار امامـان      االله اندر امامت آن است كه ابوبكر و عمر و عثمان و علي رضي
  ).521/ 2: ج1363بخاري،  (مستملي...» حق بودند
(ع) بيت دتش نسبت به اهلبخاري، خود را از روافض و ناصبيان جدا كرده تا ارا مستملي

» هركـه محـب علـي نيسـت او را هـيچ راحتـي نيسـت       «قرار نگيرد. ازنظر وي  ديموردترد
اي از پيغمبـر باشـند    مناقب كساني كه پـاره « تيدرنها) و 548/ 2: ج1363بخاري،  (مستملي

  ).200/ 1: ج1363ي، بخار (مستملي» كي توان گفت؟
آشـكارا   صـورت  بـه بيت را،  عطار نيز اگرچه اهل سنت است؛ اما ارادتش نسبت به اهل

م مبـارك امـام جعفرصـادق (ع)    دارد، چنانكه خود نيز بر آغاز كردن كتـابش بـه نـا    بيان مي
  دارد:  اشاره

 ايـن  ساخت بايد جداگانه كتابي كنيم بيت اهل و صحابه و انبياء ذكر اگر كه بوديم گفته
 كـه  كنيم ابتدا صادق به تبرك سبب به امااند  بوده ايشان از پس كه اولياست شرح كتاب

  ).13: 1380(عطار،  و ... بود بيت اهل از چون و. است بوده ايشان از بعد نيز او

اسـت، عطـار نيـز معتقـد اسـت       كـرده  اشـاره بيـت (ع)   كه مستملي بـه اهـل   طور همان
  خويشاوندان رسول خدا هستند:(ع)، همان بيت اهل

 بيـت  اهـل  بـا  را جماعـت  و سنت [اهل كه بندند اليخ ايشان كه قوم آن از دارم عجب
 دانـم  نمي آن و من. حقيقت اند به بيت اهل جماعت و سنت اهل كه است] درراه چيزي
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ــال در كســي كــه ــده باطــل خي ــم مــي آن اســت، مان ــه كــه هــر كــه دان –محمــد  ب
- محمـد  بـه  نـدارد، او  فرزنـدانش ايمـان   بـه  و دارد ايمـان  - وسـلم  وآلـه  عليـه  االله صلي
  ).13: 1380(عطار،  ندارد ايمان - والسلام الصلاة  عليه

  شود: روايتي از امام شافعي چنين بيان مي لهيوس بهبيت (ع)  ارادت عطار به اهل
 بـه  كـه  اسـت  بـوده  غايتي به تا بيت اهل دوستي در - عليه االله رحمة–شافعي  امام اعظم
 بيـت  يـك  و گفتـه  شـعري  معنـي  اين در او و كردند محبوس و كردند نسبت رفضش

  است: شعر  اين
ّدحمآلِ م ّبفضاً حالـثقَّلاَنِ أنّـي رافـضٍ      إن كانَ ر دشهفلَي 

 بـه  دهنـد  گـواهي  انـس  و جـن  جمله گو: است رفض محمد آل دوستي اگر يعني
 كه فضولي بسي نيست، ايمان اصول از دانستن، رسول اصحاب و آل اگر و من؛ رفض

 چـون  كـه  است آن انصاف كه بل ندارد، زيان بداني نيز اين اگر. داني مي آيد، نمي كار به
 و شـناخت،  بايد مي خود يجا بهنيز  را او وزراي داني مي را محمد آخرت و دنيا پادشاه
 سـني و  تـا  شـناخت  بايـد  مـي  خـود  يجـا  بـه  را او فرزندان و خود، يجا به را صحابه
: 1380(عطار،  ...حق بهتعصب نكني الا  پادشاه نزديكان از كس چيه با و باشياعتقاد  پاك
13.(  

هـاي مـرتبط بـا     لاي روايـت همچنين لازم به ذكـر اسـت كـه در دو كتـاب، بسـامد بـا      
  (ع) و امام جعفرصادق (ع) نشانگر همفكر بودن دو مؤلف است.علي  حضرت

  
  (ع) با صوفيان و عارفان معروفبيت ي اهلنينش هم 2.6

شـده اسـت و    بيـت (ع) اشـاره   از عارفان با اهل نشيني و ارادت برخي در هر دو كتاب به هم
ديدار حضـرت علـي (ع) و عمـر بـا      اند؛ بسا عارفاني كه خرقه از دست ائمه (ع) گرفته چه

بـا روايـت عطـار، از     ) و تطابق اين روايـت 1640/ 4: ج1363بخاري،  قرني (مستملي اويس
) و نشـانگر  35: 1380حيان و ارادتش نسـبت بـه حضـرت علـي (ع) (عطـار،       بن زبان هرم

  تأثيرپذيري عطار از مستملي است.
هاي ديدار عارفان با حضرت علي (ع) و ائمه ديگر، حاكي از تصويرسـازي   بقيه روايت

بيت (ع) است؛ عطار  هر دو مؤلف در جهت تبيين همسو بودن تصوف و عرفان با سيره اهل
صحبتي عارفان با ائمه (ع)، بر مستملي پيشي گرفتـه اسـت؛    نشيني و هم درزمينه روايت هم
توان بـه ارادت حسـن بصـري نسـبت بـه حضـرت علـي (ع) و         ها، مي ازجمله اين روايت
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: 1380(ع) (عطار،  جعفرصادق )، ديدار ابوحنيفه و امام31: 1380گرفتن از او (عطار،   خرقه
كرخـي   الرضـا، مسـلمان شـدن معـروف     موسي بن الطوسي با علي اسلم ، ديدار محمدبن)241

جعفرصـادق (ع)   بايزيدبسـطامي و امـام  ) و ديـدار  324: 1380رضا (ع) (عطـار،   توسط امام
  ) اشاره كرد.161: 1380(عطار، 

  
  (ع) و بحث كربلاهر دو مؤلف به امام حسين ارادت 3.6

بـاز  « دن ذكر امتان در لوح محفوظ، چنين آمـده اسـت:  تعرف، در روايت نوشته ش در شرح
سلم ببرنـد   آمد كه بنويس كه اين امت گلوي فرزند پيغامبر خويش صلى االله عليه و امر

بخـاري،   (مستملي» كه قصاب گلوي گوسفند برد. قلم بلرزيد و بايستاد از هيبت همچنان
  ).59-58/ 1: ج1363

براساس اين تمثيل، هيبتـي   تمثيل برجسته است؛بيت پيامبر در اين  ارادت مؤلف به اهل
شود و باعـث شـكافته شـدن سـر      مياز شنيدن بريده شدن گلوي فرزند پيامبر بر قلم وارد 

بخـاري   گـردد. مسـتملي   جهت اين سر شكافتن قلم، سنتي ديرينـه مـي   گردد و ازاين مي  قلم
االله و زشـتي   رسـول تلاش كرده است با زباني اديبانه و رمزگونه درخصوص شهادت فرزند 

الخصـوص امـام حسـين (ع)     بيت و علي گونه ارادت وي به اهل اين امر سخن براند و بدين
شهادت امام حسين (ع) را روايـت كـرده اسـت     در روايتي ديگر نيز مسئلهگردد.  آشكار مي
  ).608/ 2: ج1363بخاري،  (مستملي

اي بـه غـم و    اقر (ع)، اشـاره الاوليا عطار، در فصل نودوهفت، ذكر امام محمدب در تذكره
اندوه ايشان بر از دست دادن اجداد خود در كـربلا دارد كـه بيـانگر دغدغـه ذهنـي عطـار       

من ده كس از اجداد خود يعنـي  "« درخصوص امام حسين (ع) و حادثه كربلا بوده است:
هــا  كــه در فــراق ايشــان ديــده نام. كــم از آ كــرده حســين و قبيلــه او را در كــربلا گــم

  ).820: 1380(عطار،» "كنم؟ سفيد
  
  (ع) در هر دو كتاببيت اهل ةمشترك در سير تيروا 4.6

  (ع) و منصورامام جعفرصادق داستان 1.4.6
داسـتان منصورعباسـي و قصـد كشـتن     » ذكر نعت رجال صـوفيه «التعرف، در باب  در شرح

شده اسـت كـه برطبـق ايـن روايـت، منصـور، شـبي وزيـر خـود،           جعفرصادق (ع) روايت
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صادق را بيار تا بكشم. در ايـن روايـت، چـون     اسقنطري، را بخواند و گفت جعفربن  دمحم
امام وارد مجلس منصور شد، منصور به پا خاست و امام را بر صدر نشاند، گويند لـرزه بـر   

بعـداز بيـدار شـدن وي، وزيـر از      ها خواسـت و چنـدي خفـت،    اندام منصور افتاد و دواج
اژدهايي ديدم كه يك لب بـر زبـر    ون او پا بر سرا نهاد،پرسيد كه ترا چه شد؟ گفت چ  وي
ت: اگـر تـو او را بيـازاري يـا     فه نهاد و يك لبه بر زير صفه و بـه زبـان فصـيح مـرا گف ـ    ص

  ).198/ 1: ج1363بخاري، (مستملي ه به هم فروبرمفرساني ترا با ص  رنجي
ه اسـت؛ در ايـن   شـد  الاوليا عطار نيز اين روايت با اندك تفاوت روايـت  در كتاب تذكره

شده است  روايت نام وزير ذكر نشده و به بيهوشي سه روزه منصور بعد از ديدن اژدها اشاره
  ).15- 14: 1380عطار، (

  (ع)ستان ابوبكركتاني و اميرالمؤمنيندا 2.4.6
شود  الاوليا ديده مي روايت مشترك ديگري از اميرالمؤمنين علي (ع) در شرح تعرف و تذكره

شده است، روايتي كـه بـه نقـل     الاوليا روايت ي تفاوت در نحوه بيان در تذكرهكه البته با كم
كدورت ابوبكركتاني از اميرالمؤمنين (ع) و خواب ديدن وي پيامبر را و رفع كدورت مـابين  

). در كتاب عطار نيـز،  218/ 1: ج1363بخاري، (مستمليخود و امام علي (ع) پرداخته است 
  ).566- 565: 1380(عطار، شده است يت نقلبا اندك تفاوت جزئي اين روا

  (ع) و داشتن پلاسي در زيرداستان پوشش خز امام جعفرصادق 3.4.6
به عينـه در   داستان پوشش خز داشتن امام جعفرصادق (ع) و لباس پلاس داشتن در زير آن

  ).15: 1380عطار، ؛ 126: 1، ج1363بخاري،  (مستمليشده است  هر دو كتاب نقل
  

  گيري نتيجه. 7
بيت (ع) و نيز تفسير آيـات   هاي كتب عرفاني، نقل روايات اهل ترين ويژگي يكي از برجسته

 ـ با استفاده از روايات ايشـان اسـت كـه بـدون هـيچ      هـا را   داري آن ه تعصـب و جانـب  گون
خد، هر دو، به چر اند. اگرچه سخن مستملي و عطار، برمدار مذهب اهل سنت مي كرده  ذكر

اند.  (ع) پرداختهجعفرصادق(ع) و امام الخصوص حضرت علي بيت(ع) علي لهاي اه روايت
تـوان ذيـل ايـن عنـاوين      بيت (ع) را مـي  در كتاب شرح تعرف بيان و توصيف جايگاه اهل

بيـت (ع) در تأييـد بيانـات     بيان سخنان اهـل "، "بيت (ع) بيان صفات اهل"بندي كرد:  دسته
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؛ ليكن در كتـاب  "بيت (ع) شيعه در ارتباط با اهل بيان آيات و احاديث مورد استناد"، "خود
بيت (ع) در جهت تأييد بيانات  استفاده از سخنان و روايات اهل"الاوليا تنها دو مبحث  تذكره
  بيان است. قابل "بيت (ع) بيان صفات اهل"و  "خود

عطار در تأليف اثر خود، از شرح التعرف نيز تأثير پذيرفته اسـت، همچنـين در نگـرش    
بيت (ع) و ارادت به ايشان، ارادت به امـام حسـين (ع) و بيـان مـاجراي      نسبت به اهل خود

بيـت (ع) بـا كتـاب شـرح التعـرف       كربلا، و بيان چندين روايت مشترك درخصوص اهـل 
  مشترك است.
 از بخـاري  عطـار و مسـتملي   كه هدفي كه باشيم داشته نظر در را نكته اين بايد همچنين

 دارد، آنان اهميت ازنظر چه آن است و عرفاني مضامين بيان كنند، مي دنبال ها داستان اين بيان
 نگاه مستملي و عطـار  احوال اين تمام با. شود مي حاصل ها داستان اين از كه است اي نتيجه
 گذاشته كنار را اي فرقه هاي درگيري كه اند برآمده درصدد و است آزادمنشانه اين دو اثر، در
  .كنند نزديك گريكدي به را مذاهب و

  
  ها نوشت پي

  منظور سلسله نقشبنديه است.. 1
  .33سوره احزاب/. 2
ق، 1404اين حديث در كتب شيعه نيز مورد استناد قرار گرفته است؛ رجوع شـود بـه: مجلسـي،     .3

  .16/177ق: ج1416؛ حرعاملي، 6/49ق: ج1407؛ كليني، 111و27/142ج
 .1221/ 3ج :1363بخاري،  مستمليبراي نمونه بيشتر مراجعه شودبه: . 4

  .9و 8سوره انسان/ آيه . 5
 داستان بخشش حضرت علي (ع) انگشتري در حال ركوع و آيه ولايت:. 6

  »اكعـونَ إنَِّما وليكمُ اللَّه و رسولهُ و الَّذينَ آمنوُا الَّذينَ يقيمونَ الصلاةَ و يؤتْوُنَ الزَّكـاةَ و هـم ر  «آيه 
  ).55(مائده/

؛ 1/91تـا: ج  البلاغه، بـي  نهجاين سخن حضرت علي (ع) در كتب شيعه بسيار مورد استناد است (. 7
  ).1/297تا: ج ؛ ابن بابويه، بي2/100ق: ج1406؛ نوري، 42/233ق:ج1404مجلسي،

ه   حمد رسولُ اللَّه والَّذينَ معه أشَداء علىَ الكْفَُّارِ رحماء بم. 8 ينهَم ترَاَهم ركَّعا سجدا يبتغَوُنَ فضَلْاً مـنَ اللَّـ
لِ كزَرَعٍ أخَرْجَ ورضِوْاناً سيماهم في وجوههمِ منْ أثَرَِ السجود ذلَك مثلَهُم في التَّوراةِ ومثلَهُم في الإْنِجْيِ
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وى علىَ سوقه يعجبِ الزُّراع ليغيظَ بهِمِ الكْفَُّار وعد اللَّه الَّذينَ آمنوُا وعملوُا شطَأْهَ فĤَزره فاَستغَلْظََ فاَستَ
  ).29(فتح/ الصالحات منهْم مغفْرةًَ وأجَراً عظيما

 /1و ج 385/ 1بخاري، ج مستملي براي مشاهده شواهد بيشتر درخصوص رؤيت مراجعه شود به .9
397.  

  .20انسان/ .10
اين سخن حضرت علي (ع) در كتب معتبر شيعي همواره مورد اسـتناد بـوده اسـت (مجلسـي،      .11

  ).4/73ق: ج1403الجمهور،  ابي ؛ ابن1/112ق: ج1406الرضي،  ؛ شريف50/134ق: ج1404
  در كتب شيعه به اين حديث بسيار استناد شده است: .12

، 27/204، الكافي، دارالكتب الاسـلاميه، ج 1407 نيكلي؛ 23/15؛ ج89/13ق، ج1404مجلسي،
تـا:   بابوبـه، بـي   ؛ ابـن 1/125: ج1395بابويـه،   ؛ ابن4/271، ج5/193: ج1415؛ حويزي، 27/188ج
  .2/62ج

  براي مطالعه بيشتر رجوع كنيدبه:. 13
  5/65ق، ج1407؛ كليني،1/169: ج1381اربلي،  ؛ 35/254ق: ج1404مجلسي، 

  در منابع شيعي رجوع كنيد به: براي مطالعه بيشتر. 14
؛ 5/286ق: ج1416؛ حرعـاملي، 37/102ق: ج1404؛ مجلسـي،  1/229ق، ج1413بابويـه،   ابن
  .3/263: ج1417؛ طوسي، 4/566ق: ج1407كليني، 

 در را امامـت  تنهـا  كـه  معتزله گروه با مخالفت با خلافت، و ولايت مبحث در مستملي نگرش .15
 بـراي  را ولايـت  و امامت مقام كه آياتي از يكي است، همراه دانند مي) ع( علي حضرت فرزندان

 مـورد  شـيعه  توسـط  كـه  است، الامر اولي آيه رساند، مي اثبات به خداوند سوي از) ع( علي امام
 ايـن  از لـيكن  است؛ كرده اشاره آيه اين به اگرچه بخاري مستملي). 59/نساء( گيرد مي قرار استناد
 )ع(علي حضرت فرزندان حق در را امامت تنها كه معتزله گروه با مخالفت در جايي درجهت آيه
براي مطالعه بيشتر رجوع شـود   ).563 /2ج :1363 بخاري، مستملي( است كرده استفاده دانند، مي

  .547- 546: 2؛ ج547/ 2؛ج1800: 4ج ؛542/ 2؛ ج556: 2ج بخاري، به: مستملي
با نظرات شيعه مخالف است و لذا در متن مقالـه از   مؤلف در بحث مهدويت نيز نظراتي دارد كه - 

  .543 /2:ج1363بخاري،  ها خودداري نموديم؛ براي مطالعه رجوع كنيد به مستملي ذكر آن
  
  نامه كتاب

  قرآن كريم
  ، قم: انتشارات دارالهجره."البلاغه نهج"تا).  السلام (بي طالب عليه ابي بن علي
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بيت (ع) در متون عرفاني ادب  هاي تعاليم حكمي و اخلاقي اهل جلوه"). 1396مهر، عباسعلي ( ابراهيمي
  .37ترويجي بهارستان سخن، سال چهاردهم، شماره - فصلنامه علمي "فارسي (تا پايان قرن ششم)

، تحقيـق  "عوالي اللئالي العزيزيـة فـي الأحاديـث الدينيـة    "ق). 1403الدين ( زين الجمهور، محمدبن ابي ابن
  موسسه سيدالشهداء (ع).مجتبي عراقي، قم: 

  ، تصحيح مهدي لاجوردي، تهران: جهان."السلام عيون أخبار الرضا عليه"تا).  علي (بي بابوبه، محمدبن ابن
اكبـر   ، تصـحيح و تعليـق علـي   "كمال الدين و تمام النعمة (اسـلاميه) "). 1395علي ( بابويه، محمدبن ابن

  غفاري، تهران: دارالكتب الاسلاميه.
دفتـر  اكبـر غفـاري، قـم:     ، تصـحيح علـي  "مـن لايحضـره الفقيـه   "ق). 1413علـي (  محمـدبن  بابويه، ابن

  .اسلامى  انتشارات
تبريـزي،   مقدمـه جعفرسـبحاني  ، "كشـف الغمـة فـي المعرفـة الأئمـة     "). 1381عيسـي (  بـن  اربلي، علي
  هاشمي. بني  تبريز:
 در سنت اهل زبان از السلام عليهم بيت اهل هاي فضيلت: محبت هاي كتيبه"). 1388سيدحسين ( اسحاقي،
  مشعر.: تهران ،"داستان قالب

، 13شـريه علـوم حـديث، دوره    ، ن"بيت (ع) در منـابع اهـل سـنت    روايات اهل") 1387اميني، نوروز (
  .184- 146)، صص 47(1  شماره

  ، بيروت: دارالفكر."الكبري السنن"تا).  حسين (بي بيهقي، احمدبن
، تصــحيح مهــدي رجــايي، "غــررالحكم و دررالكلــم"تــا).  محمــد (بــي آمــدي، عبدالواحــدبن تميمــي
  الاسلامي. دارالكتاب  قم:

  ، بيروت: دارالحياء تراث."الكشف و البيان"ق). 1405محمد ( ثعلبي، احمدبن
  .البيت مؤسسه آل :، قم"الشيعه وسائل"ق). 1398( حسن حرعاملي، محمدبن
، تحقيق محمدرضـا  "الشريعة الشيعه تحصيل مسائل تفصيل وسائل"ق). 1416حسن ( حرعاملي، محمدبن

  التراث. السلام لاحياء عليهمالبيت  جلالي، قم: موسسه آل حسيني
، تصـحيح علاءالـدين اعلمـي،    "الهداة بالنصوص و المعجـزات  إثبات"تا).  حسن (بي حرعاملي، محمدبن

  للمطبوعات. بيروت: موسسه الاعلمي- لبنان
  ، تصحيح هاشم رسولي، قم: اسماعيليان."تفسير نورالثقلين"ق). 1415جمعه ( بن حويزي، عبدعلي

 و انتشـارات  موسسه: زيرنظر محمدمعين و سيدجعفرشهيدي، تهران "لغتنامه"). 1377اكبر ( دهخدا، علي
  تهران. دانشگاه چاپ

  الرضي. ، قم: الشريف"ارشادالقلوب"). 1371محمد ( بن ديلمي، حسن
  ، تهران: سخن."بازشناسي و نقد تصوف"). 1390قراگزلو، عليرضا ( ذكاوتي

جايگـاه شـرح تعـرف در ميـان مĤخـذ      "). 1389اصـغر(  ليفـرد، سـيدع   مريم؛ ميرباقري سيده روضاتيان،
  .28- 9، صص 44، شماره 1389پژوهي ادبي، تابستان  پژوهشي متن- ، فصلنامه علمي"الاوليا تذكره
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  ، تهران: اميركبير."جستجو در تصوف ايران"). 1396كوب، عبدالحسين ( زرين
نامـه   ، پايان"ير الكشف و البيان ثعلبيبيت (ع) در تفس بررسي جايگاه اهل"). 1391نژاد، حسين ( سارويي

  ، قم.دانشگاه علوم و معارف قرآن كريمارشد،  كارشناسي
، تحقيـق محمـدهادي امينـي،    "السلام الأئمه عليهم خصائص"ق). 1406حسين ( الرضي، محمدبن شريف

  الإسلامية. البحوث المقدسة، مجمع مشهد: آستانةالرضوية
  قراگزلو، تهران: اميركبير. ، ترجمه عليرضا ذكاوتي"و تصوف تشيع"). 1374مصطفي ( الشيبي، كامل
اكبر شـهابي،   ، ترجمه و تلخيص علي"همبستگي ميان تصوف و تشيع"م). 1927مصطفي ( الشيبي، كامل

  تهران: دانشگاه تهران.
  ، تهران: صدوق."الاحكام تهذيب"ق) 1417حسن ( طوسي، محمدبن
تصـحيح دكتـر محمداسـتعلامي،    ، بـه  "الاوليـا عطـار   تـذكره ") 1380ابراهيم ( محمدبن عطار، فريدالدين

  زوار.  تهران:
  ، بيروت: دارالكتب العربي.2، ج"الغدير في الكتاب و السنةّ و الأدب"ق). 1403اميني، احمد ( علامه
، تحقيـق حسـين   ")ين (عكشف اليقـين فـي فضـائل أميرالمـؤمن    "ق). 1411يوسف ( بن حلي، حسن علامه

  درگاهي، تهران: وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي، مؤسسه الطبع و النشر.
، تحقيق حسـين درگـاهي،   "تفسير كنزالدقائق و بحرالغرائب"). 1368محمدرضا ( مشهدي، محمدبن قمي

  تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
  ، مصر: مطبعه السعاده."التصوف لمذهب ف التعر"م.). 1933كلابادي، ابوبكرمحمد (

  اكبر غفاري، تهران: دارالكتب الاسلاميه. ، تصحيح علي"الكافي"ق) 1407يعقوب ( كليني، محميدبن
  الوفاء. ، بيروت: موسسه"الأنوار بحار"هـ.ق). 1404مجلسي، محمدباقر (
قدمـه و تصـحيح   ، بـا م "التصـوف  لمـذهب  التعـرف  شرح"). 1363محمد ( بن اسماعيل مستملي، ابوابراهيم

  محمدروشن،تهران: اساطير.
قـم،   ،1نـژادي، چ  ، تهيه و تنظيم: ابوالقاسم عليان"آيات ولايت در قرآن" ).1381( مكارم شيرازي، ناصر

  .انتشارات نسل جوان
، "المحجـوب هجـويري   بيـت (ع) در كشـف   سـيما و سـيرة علـي و اهـل    "). 1389مهرآوران، محمود (

  .2، شماره 1389سال اول پاييز و زمستان  پژوهشي علوي،- پژوهشنامه علمي
  ، تهران: سرافراز."از ملك تا ملكوت"). 1383نوروزي، بتول (
البيـت   ، تحقيق موسسة آل"مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل"ق). 1408محمدتقي ( بن نوري، حسين

  التراث. البيت (ع) لإحياء بيروت: موسسه آل- السلام لاحياء التراث، لبنان عليهم


